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 چکیده
امروزه، رفاقت‌های نامشروع زنان و مردان در کشورهای اسلامی رایج شده و به تبع آن اشعار 
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جامعه‌ی امروز، احســاس نیاز می‌شود. شیخ انصاری در مکاسب با عنوان »تشبیب المرأة« عنوان 
شده است. از حاصل این پژوهش می‌توان دریافت که حکم اولیه‌ی تشبیب از دیدگاه فقها حلیت 
اســت، اما به دلایل دیگری چون تهییج شــهوت، ترویج فحشــا، هتک حرمت زن و... حرام است. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
یکی از گرایش‌های فطری انسان، علاقه به زیبایی از جمله زیبایی در گفتار در سطوح مختلف و 
در قالب‌های شعر و نثر است. انسان‌ها دوست دارند که محبوبشان را با الفاظ و عبارات زیبا توصیف 
و تمجید کنند. زن به خاطر لطافت‌هایی که دارد مورد توجه صاحبان ذوق و قریحه‌ی شعری قرار 
گرفته و اشعاری درباره‌ی توصیف زیبایی‌هایش سروده می‌شود که در لغت عرب و کتب فقهی از 
آن به »تشبیب« نام برده شده است. تشبیب عموماً سخنی است توأم با وزن و قافیه و خیال که 
با روحیات و تمایلات خواننده سازگار است و اغلب اشخاص به جهت ایجاد رغبت در مخاطبان، 

کلام خویش را با شعر می‌آمیزند.
یادآوری محاسن زنان و اظهار علاقه‌ی عملی یا گفتاری به ایشان از علایق غریزی مردان 
است، امّا از دیدگاه اسلام این کار باید در محدوده‌ی مجاز قرارگیرد؛ لذا در این مقاله مختصری از 
قوانینی که اسلام برای معاشرت و برخورد زن و مرد وضع کرده است تبیین می‌شود. در این مقاله 
با استفاده از منابع فقهی و با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی ـ توصیفی، موضوع از دیدگاه فریقین 
بررسی شده و در سه بخشِ کلیات و مفهوم‌شناسی، تشبیب از دیدگاه فقهای شیعه و تشبیب از 

دیدگاه فقهای اهل‌سنت پرداخته شده است.

2- تعریف مفاهیم

الف( مفهوم لغوی تشبیب

کلمه‌ی تشبیب از نظر لغوی از ریشه‌ی »شبب« گرفته شده و در اصل به معنی یادآوری ایام 
جوانی و شباب و احوال مربوط به آن زمان است و اشعار عاشقانه‌ای که درباره‌ی ایام جوانی و 
برای جلب توجه مخاطب سروده می‌شود، تشبیب نامیده می‌شود. در فرهنگ بزرگ جامع نوین 
در مورد معنای لغوی تشبیب آمده است: »اشعاری که به یاد زنان زینت داده می‌شوند، تشبیب 

نام دارند« )سیاح، 1390: 924(.
تشبیب به تحسین جلوه دادن و برافروختن است. ابن‌منظور می‌نویسد: »شبذ یشبذ ای یزهاه و 
یحسنه و یوقده...«، )ابن‌منظور افریقی، 1045: 263(؛ »تشبیب کرد یا تشبیب می‌کند یعنی او را جلوه 
بخشید، نیکو کرد و برافروخت... و پس آن چیز از نور و روشنی فروزان شد« در تعریف ابن‌منظور 

دو نکته‌ی اساسی نهفته است:
اول، تحسین زن به لطافت و ظرافت‌کاری نیازمند است؛

دوم، این ظرافت‌کاری به نسبت برافروختن آتش عشق به زن مورد نظر است.
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ب( مفهوم اصطلاحی تشبیب

 در تعریف اصطلاحی این واژه در جامع‌المقاصد آمده است: »یادآوری محاسن زن و شدت 
علاقه‌ی او و مانند او به وسیله‌ی شعر« )کرکی، 1408: ج4، ص28(.

تشبیب به تدریج از محدوده‌ی ایام جوانی و شباب پا را فراتر گذاشته و عشق بازی و سرودن 
اشعار عاشقانه در زمینه‌های دیگر را در برخواهد گرفت )زبیدی، 1428ق: ج1، ص 308(، تا جایی که 
هرکس می‌خواست عشق خود به معشوقه‌اش را اظهار کند، تشبیب می‌سرود و بدین وسیله به 

وی اظهار عشق می‌نمود و صفات و زیبایی‌های ظاهری او را بر می‌شمرد.
تشبیب در اصطلاح ادبا و شعرا عبارت است از شعری که در آن شاعر به ذکر اوصاف و محاسن 
و زیبایی‌های زن مورد علاقه‌اش می‌پردازد و در مورد آن زن اشعار عاشقانه می‌سراید )طریحی، 

1087ق: ج2، ص 85(.

در شعر فارسی نیز به ابیاتی که شاعر در ابتدای قصیده به یاد معشوقه‌اش می‌سراید تشبیب 
اطلاق می‌شود )معین، 1363: ذیل واژه تشبیب(.

در عبارات فقها هرجا »تشبیب« به کار رفته است، منظور همان معنی اصطلاحی آن نزد ادبا 
و شعراست، یعنی تشبیب نزد فقها و نیز شعری دانسته شده است که بیشتر برای اظهار عشق و 

برشمردن زیبایی جسمانی زنان به کار می‌رود.
شهید اوّل در این باره می‌گوید: »یحرم الغزل مع الاجنبیة ای محادثتها و مرادتها و التشبیب بها« 
)عاملی، 1410ق: ج3، ص 143(؛ »گفت‌وگو و سخن عاشقانه‌ زدن با زن نامحرم، حرام است«. محقق 

کرکی در تعریف تشبیب می‌گوید: »تشبیب هی ذکر محاسنها و اظهار شدة حبها بالشعر« )کرکی، 
1408ق: ج4، ص 28(. با توجه به تعریف تشبیب در اصطلاح ادبا و فقها و اطلاق کلمه‌ی محاسن 

می‌توان گفت که ذکر محاسن زن اعم از محاسن ظاهری و جسمانی و محاسن و کمالات درونی 
و نفسانی اوست.

3. تاریخچه‌ی تشبیب
یادآوری محاسن زنان و اظهار عشق و علاقه به جنس مخالف در عمل یا گفتار به نظم یا نثر 
از علایق طبیعی مردان است. تمایل به زن جزء سرشت مرد و کلید زندگی اجتماعی و ازدیاد 
نسل و حفظ و بقای آن است. در روایات، علاقه به زن از اخلاق پیامبران دانسته شده و قرآن حب 

به زنان را فطری و عامل پیوند زن و مرد می‌داند.
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بر همین اساس در تمام ادیان الهی و مکاتب بشری برای این کشش، مقررات ویژه‌ای وضع 
شده است. اسلام که دین سالم و آیین برآمده از فطرت انسان‌هاست، در چارچوب راه اقوم خود 
برای هدایت انسان و سالم‌سازی محیط زیست، پیرامون موضوع یادشده دستورات، راهنمایی‌ها و 
مقرراتی دارد. این احکام را یا به انگیزه‌ی کرامت انسان یا به جهت مصلحت زندگی دنیوی افراد و 
یا به خواسته‌ی خود آنها وضع کرده است. از جمله مواردی که دین درباره‌اش قوانین و مقرراتی 
وضع کرده، نحوه‌ی برخورد و معاشرت زن و مرد است. بیشتر احکام و مقررات اسلامی، علاوه بر 
قرآن در کتب مفصل حدیث و فقه مسلمانان جمع شده و نظرات و آراء بسیار گوناگونی را به خود 
اختصاص داده است و هر یک از این احکام و مقررات از دیدگاه‌های مختلفی بحث و تفسیر شده است.
درباره‌ی تشبیب نیز پاره‌ای از جنبه‌ی مدنی و اجتماعی و برخی از نقطه نظر جزایی و کیفری 
به آن پرداخته‌اند و تعدادی نیز  از لحاظ تجارت و مشاغل این بحث را معمولاً در ابواب مکاسب و 
تجارات مطرح کرده‌اند. بررسی منابع نشان می‌دهد که فقیهان از دیدگاه اجتماعی ـ اقتصادی بدان 
نگریسته‌اند، زیرا در گذشته، شاعری یک شغل رسمی بوده و عده‌ای از شاعران تنها در غزل‌سرایی 
و تشبیب تخصص داشته‌اند. متاع اینان یا به صورت شفاهی در محافل سلاطین، حکام و اعیان 
و اشراف عرضه می‌شده یا به صورت کتبی و در زمان‌های بعد حتی برای توده‌ی مردم هم عرضه 
می‌شده است. علاوه بر این، غزل‌سرایی به عنوان یک شیوه‌ی روان‌درمانی نیز مطرح بوده است. 
شاعر با توجه به روحیه‌ی شنونده و حال و هوای او غزل مناسبی می‌سرود و او را از حالت خمودی 
و ناراحتی نجات می‌داد. تشبیب و غزل‌سرایی به عنوان یک تفریح رایج در همه‌جا نفوذ یافته بود 
و غزل‌سرایان و محاسن‌گویان، حرمت و جایگاه ممتازی داشته و از این موقعیت به نفع خود سود 
می‌جستند. این واقعیت‌ها موجب شد فقیهان درباره‌ی حکم آن به اجتهاد پردازند و از اصول و 

مبانی موجود، حکم مقتضی را استنباط کنند )سعیدزاده، 1373(.

4. حکم تشبیب از دیدگاه فقهای شیعه

4-1. قائلان به حلیت تشبیب
نخستین فقیهی که برای این موضوع بابی خاص بازکرد، شیخ انصاری بود. وی در مکاسب 
محرمه تحت عنوان »تشبیب المراء« بحث مفصلی را مطرح کرده است. مطالب دیگر فقها شرحی 
بر این باب است، اما این موضوع در منابع فقهی و غالباً در کتب شرح بر مکاسب مفصل مطرح 

شده است؛ مانند کتاب‌های حاشیه مکاسب ایروانی و ارشاد الطالب علی المکاسب تبریزی.



75

بررسی فقهی »تشبیب« از دیدگاه فریقین

البته برخی از مدرسین درس خارج فقه این موضوع را مطرح کرده‌اند؛ لذا ارائه‌ی آن در قالب 
مقاله‌ی علمی برای استفاده‌ی جوانان ضروری است.

آیت‌الله اعرافی حکم اولی تشبیب را جواز می‌داند. دلیل اصلی‌ ایشان، اصالة الحل است و ادلهّ 
دیگری را نیز مطرح کرده و حرمت آن را مربوط به عناوین ثانوی می‌دانند. وی می‌گوید: »علي‌الاصول 
بايد بگوييم اصل در آن اين استك ه جايز است. پايه اولي آن اين استك ه مباح است. حداقلش اين 
استك ه به عنوان اصل عملي الاصل في وصف الغير و بيان جماله و اوصافه سواء اوصافه النفسانيه و 
فضائله الروحيه أو شمائله الجسميه أو اوصافه في ملبسه و مركبه، اين اصل اولي الجواز است. اصل 
اولي اباحه ظاهري استك ه اصل عملي است. بعيد نيستك ه اگر دقتك نيم، حتي كي عنوان‌هاي 
كلي هم پيداك نيمك ه به صورت اصلي مثل باب تزئين و تسخير طبيعت »خلق لكم ما في الارض« 
از دليل لفظي داشتيم. ممكن است دليل لفظي هم پيدا بكنيم، منتهي چون فقهاك ار نكرده‌اند، به 
بيان جامع و نگاهك لان بايدك ار بيشتريك رد. اصل اولي جواز است به استناد اصل عملي و ممكن 
است به اصل لفظي هم دلالت بكند، اما اين وصف جمال حدود و قيودي دارد؛ گاهي از اباحه بيرون 
مي‌آيد، مي‌شود حرام و گاهي هم مستحب مي‌شود و گاهي هم واجب و مستحب مي‌شود، مثل وصف 
جمال باطني و حتي ظاهري و اولياي الهي اينها مي‌آيد به سمت وجوب و استحبابي عني توصيفات 
ظاهري و باطنيك ه موجب جذب ديگران به سمت راه حق مي‌شود و شيفتگي آنها نسبت به اولياي 
الهي مي‌شود. اين كي بخش استك ه راجح است،ي عني توصيف جمالات چه جمال باطني، چه جمال 
ظاهريك ه موجب شيفتگي انسان‌ها مي‌شود و اصلًا شائبه‌هاي شهواني و شيطاني و اهريمني در آن 
نيست و اين مبناي تاريخ‌نويسي بزرگان ما بوده و مبناي رواياتي بودهك ه در شمائل و اوصاف ائمه 
و اولياي الهي مي‌آمد و آثار تربيتي فراواني دارد. در مورد خود فاطمه‌زهرا}مي‌گويدك ه حضرت راه 
مي‌رفتند مثل راه رفتن پيامبر خداي ا در سخن حضرت زينب}مي‌گويد گوياك ه اميرالمؤمنين{ زنده 
شده بود و اين طور سخن مي‌گفت. توصيفات جمال باطن كي فصل است و خيلي نكيو و مستحب 
است و گاهي واجب مي‌شود. توصيفات جمال ظاهر هم كي فصل ديگر استك ه گاهي راجح مي‌شود 
و اين كي بخشي استك ه توصيفات ظاهر و باطن استك ه راجح است. كي بخش هم توصيفاتي 
استك ه مذموم است. اين توصيفات مذموم ده دوازده تا قاعده‌یك لي داردك ه در مكاسب آمده و 
آقاي خویي هم تعدادي را آورده‌اند و آقاي مكارم و ديگران هم آورده‌اند. حضرت امام اين بحث را 
ندارند و ما مقيديمك ه نظر امام را همه جا عرض بكنيم، هم به خاطر عمق و اصالتش و هم به خاطر 

  .)‌www.eshragh‌erfan.com( »جوانب ديگريك ه در حضرت امام است
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4-2. قائلان به حرمت تشبیب
آنچه در آثار فقهای شیعه درباره‌ی شعرسرایی مشاهده می‌شود، این مسئله است که آنها با 
اشعاری که در آن کلمات و سخنان اغفال‌کننده و شهوت‌انگیز رد و بدل می‌شود مخالف‌اند. با 
این اتکا می‌توان گفت آنان به طریق اولی با تشبیب مخالف‌اند؛ چرا که اصل و شاکله‌ی این نوع 
شعر بر امور ضداخلاقی  و نامشروع نهاده شده است؛ مثلًا در قواعدالاحکام و ایضاح‌الفوائد آمده 
است: »تشبیب نسبت به زنی که معروف )معین( و اجنبی نسبت به مرد است حرام است« )حلی، 

1413ق: ج3، ص 495(.

محقق کرکی در جامع‌المقاصد می‌گوید: »تشبیب نسبت به زنی که معروف و معین است )حتی 
اگر شنونده او را نشناسد( و زنی که مؤمنه و اجنبیه است حرام است، زیرا موجب هتک حرمت 
او می‌شود« )کرکی، 1408ق: ج4، ص 28(. صاحب کتاب جواهرالکلام در مورد تشبیب می‌گوید: 
»تشبیب حرام است، زیرا باعث ایذاء مؤمنین و تحریک فساق نسبت به زن و هتک حرمت وی 

می‌شود« )نجفی، 1367ق: ج41، ص195(.
تشبیب نسبت به زن معروف و مشهوری که صاحب ایمان و احترام است، حرام هست. طبق 
تعریفی که مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع‌المقاصد نموده، عبارت است از »ذکر محاسن زن 
و اظهار شدت محبت به او در لباس شعر«. فقیهانی که قائل به حرمت تشبیب‌اند ادله‌ی ذیل را 

آورده‌اند:
الف.‌ لازمه‌‌‌ی تشبیب، تفضیح و آشکار کردن صفات مزبور است؛

ب. تشبیب موجب هتک حرمت زن است؛
ج. به واسطه‌ی تشبیب زن اذیت و آزار می‌شود؛

د. تشبیب سبب می‌شود تا فساق به طرف زن مزبور تماس پیدا کرده و مزاحم وی شوند؛
ه. پس از تشبیب بر زن و اهلش نقص وارد می‌گردد؛ لذا افرادی که صاحب غیرت و حمیت 
هستند هرگز راضی نبوده که دیگری متذکر عشق برخی از دختران یا خواهر بلکه مخدراتی 

که نسبت بعید و دوری با او دارند، شود.
مرحوم مصنف می‌فرمایند: »انصاف این است که هیچ یک از وجوه مذکور برای اثبات تحریم 
تشبیب کافی نبوده، مضافاً جملگی اخص از مدعا می‌باشند، زیرا گاهی هیچ یک از این وجوه 
در خارج تحقق نیافته، ولی در عین حال تشبیب محقق بوده و محکوم به حرمت می‌باشد، بلکه 
می‌توان گفت  نسبت بین تشبیب و امور مذکور عموم و خصوص من‌وجه است، چه آنکه تشبیب 

نسبت به همسر بسا موجب تحقق اکثر امور مذکور بوده، ولی حرام نیست«.
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5. حکم اولی تشبیب از دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصاری در ابتدا حکم حرمت را برای تشبیب قائل می‌شود، اما در ادامه بیاناتی دارد که 
معلوم می‌کند او قائل به حرمت اولی نبوده و تشبیب را فی حد نفسه حرام نمی‌داند، بلکه حرمت 
آن را از تهییج شهوت نامحرم یا از لهو و باطل و فحشا و عمل منافی عفت می‌داند. با این وصف، 
آنچه از سخن شیخ برداشت می‌شود این است که تشبیب فی حد نفسه حرام نیست، حرمت آن به 
لحاظ توابع و پیامدهای آن خواهد بود، چنان‌که اگر شهوت نامحرم را برانگیزاند یا مصداق فحشاء 
قرار بگیرد یا عمل منافی عفت تلقی شود، در چنین تصویری، مسئله خالی از اشتباه و اشکال 
نیست. قدر متیقن از تشبیب آن است که در مورد زن مؤمنه معروفه محترمه شوهردار باشد و 

تشبیب به انگیزه تهییج شهوت صورت پذیرد.

 5-1. ادلهّ شیخ انصاری بر حرمت
شیخ انصاری در استدلال بر حرمت بر این امور استدلال می‌کند:

الف- عمومات حرمت لهو و باطل؛
ب- ادله‌ای که حرمت فحشا را ثابت می‌کند؛

ج- منافات تشبیب با عفاف که جزء عدالت است؛
د- فحوای آنچه برحرمت تهییج شهوت، نیت به غیر زوجه دلالت دارد.

لازمه‌ی سخنان شیخ این است که علاوه بر قیود یاد شده، قید دیگری نیز بر تشبیب افزوده شود 
و بگوییم حرمت وقتی است که تشبیب‌کننده، قصد تهییج شهوت داشته باشد یا سامع به صرف 
شنیدن تهییج شود، اگر تشبیب فاقد اثر تهییج باشد، حرمت نخواهد داشت. حال آنکه این خلاف 
منظور تحریم‌کنندگان و از جمله خود شیخ است. به هر حال شیخ و دیگران می‌پذیرند که تشبیب 
خصوصاً فاقد دلیل است و اثبات حرمت از عمومات و اطلاقات ادله‌ی‌ موضوعات دیگر نیز کار مشکلی 

است )ذهنی تهرانی، 1369(.

5-2. موارد استثنای حرمت تشبیب
تشبیب در موارد زیر حرام نیست:

الف- تشبیب مرد بیگانه برای نامزدش قبل از عقد؛
ب- تشبیب مرد بیگانه برای زنی که قصد دارد با او ازدواج کند؛ 

ج- تشبیب مرد برای زوجه‌ی خود؛
د- تشبیب زنی که شاعر او را می‌شناسد، ولی سامع نمی‌شناسد؛
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ه- تشبیب مرد برای زنی در صورت ابهام و به صرف خیال؛
و- تشبیب مرد بیگانه برای زن غیر مؤمنه.

موارد دیگری را می‌توان  به فرض عدم صدق عنوان تشبیب، حلال دانست از جمله:
الف- تشبیب به نثر؛

ب- کرداری که حکایت از عشق و علاقه به زن باشد؛
ج- تشبیب به شعر در مورد زنانی که اصطلاحاً »جلده« و »متبرزه« خوانده می‌شوند، تا جایی 
که برخی از فقیهان به صراحت میان چنین زنی با زن مستوره و مخدره تفاوت قائل شده و 
گفته‌اند زن متبرزه خود نزد قاضی می‌رود، ولی برای محاکمه‌ی زن مستوره، قاضی به خانه او 

می‌رود و حال آنکه هر دو مؤمنه و محترم‌اند؛ 
د- تشبیب به شعر در صورتی که شنوندگان همه زن باشند؛

ه- تشبیب به شعر در حالی‌که زن مورد نظر خود راضی بوده یا به تشبیب فرمان داده باشد؛
و- تشبیب به شعر در صورتی که تشبیب شونده دختر نابالغ باشد؛

ز- همه‌ی مصادیق یاد شده در صورتی که تشبیب به نثر باشد نه شعر.

5-3- تأثیر نیت مشبب بر حرمت
بحث دیگر، جایگاه تأثیر نیت مشبب در حرمت است. از فحوای سخن شیخ و برخی دیگر از 
شارحان سخن ایشان و فقیهان گذشته استفاده می‌شود که نیت مشبب، سهم بسزایی در تعیین 
حکم تشبیب دارد. با این وصف، یک تقسیم‌بندی دیگری به لحاظ نیت او صورت می‌پذیرد، یعنی بر 
اساس نیت مشبب باید حکم تشبیب را متغیر دانست؛ گاهی ممکن است نیت مشبب تنها سرودن 
یک غزل هنری بوده و هیچ توجهی به مسائل شهوانی نداشته باشد، چنان‌که احیاناً سرودن غزل، 
جنبه‌ی تفریحی داشته و هرگز منظور جدی در کار نبوده است و یا شاعر برای مدح و خوشایند زن 
مورد نظر، غزل می‌سروده است، بدان امید که از او صله بگیرد. بدیهی است که در مواردی غزل‌سرا 
قصد تفکر و لذت‌جویی داشته و هدف او یک ابتکار هنری نبوده است. آقای خویی ذیل سخنان شیخ 
می‌گوید حق آن است اگر انگیزه‌ی مشبب، عشق و وقوع در مفسده باشد، بدون شک مبغوض و حرام 
است و اگر انگیزه‌ی او بیان محاسن و عظمت آفرینش خالق و بداعت فطرت او باشد، حرمتی ندارد. 
در این صورت احراز قصد و نیت مشبب، کار مشکلی است و حرمت تشبیب به صرف سرودن غزل 
اثبات نمی‌شود. چنانچه از دلیل حرمت تشبیب استفاده شود که تشبیب، حقّ‌الله بوده است در این 
صورت نیت هیچ نقشی نخواهد داشت و تمام موارد یاد شده مصداق آن قرار خواهد گرفت. به عبارت 
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دیگر اگر بپذیریم که تشبیب مشمول ادله‌ی حرمت لهو و باطل و فحشا است و با عفاف منافات دارد، 
در این صورت نیت )مشبب( هیچ دخالتی نخواهد داشت و انگیزه هرچه باشد حکم حرمت به حال 
خود باقی است. از کلام شیخ فهمیده می‌شود که تشبیب حقّ‌الله است، ولی از دیدگاه فقهای متقدم، 

حقّ‌الناس است )حسینی عاملی، 1408ق: ج1، صص 239-243(. 
به عبارت دیگر، استدلال شیخ به ادلهّ‌ای که برشمردیم نشان می‌دهد زوج و بستگان زن هیچ 
نقشی در پیگیری یا بخشش مشبب ندارند، ولی از استدلال فقهای متقدم چنین برمی‌آید که 
آنها برای زوجه و شوهر بستگان او حقّی قائل‌اند، زیرا در استدلال خود از هتک حرمت و آزار و 
رسوایی شخص سخن گفته بودند. به نظر می‌رسد تشبیب از اموری باشد که هم حقّ‌الله و هم 

حقّ‌الناس در آن تصویر می‌شود.
از نظر شیوه‌ی  اهمیّت است؛  از جهات مختلفی حائز  اعظم در مورد تشبیب  سخن شیخ 
استدلال، از نظر قیودی که در تعریف گنجانده شده  و از نظر واقع‌نگری و توجه به مسیر جاری 
دوره‌ی حیاتش. منظور شیخ از این قراین، به خصوص از فقره‌ی چهارم به بعد، توجه‌دادن به نیت 
گوینده و شنونده است که اگر تهییج شهوت باشد، حرام است و گرنه حرام نیست. شیخ تشبیب 
را فی حدنفسه حرام نمی‌داند، بلکه حرمت آن را از تهییج شهوت نامحرم می‌گیرد یا از لهو و 
باطل و فحشا و عمل منافی می‌داند. از این سخنان برداشت می‌شود که تشبیب فی حد‌‌نفسه حرام 
نیست، بلکه حرمت آن به لحاظ توابع و پیامدهای آن خواهد بود؛ چنان‌که شهوت به نامحرم را 
برانگیزاند یا مصداق فحشا قرار بگیرد یا عمل منافی عفت تلقی شود و در چنین تصویری، مسئله 

خالی از اشتباه و اشکال نیست.
قدر متیقن از تشبیب آن است که در مورد زن مؤمنه معروفه محترمه شوهردار باشد و تشبیب 
به انگیزه‌ی تهییج شهوت انجام شود. سایر موارد )مانند مواردی که پیش از این یاد شد(، حرمت 
ندارد. چنانچه موردی از موارد غیرمصرح مورد اشکال باشد، نه از جهت تشبیب بلکه به لحاظ 
صدق عناوین دیگری است. چنان‌که اظهار عشق به وسیله‌ی نامه یا تلفن در صورت هتک حرمت 
اشخاص به عنوان مذکور تعقیب کردنی است. بررسی هریک از مصادیقی که خارج از تعریف شیخ 
قرار می‌گیرد و منطبق کردن عناوین دیگری از محرمات بر آنها، کار متخصصان فقه و حقوق 
اسلامی است که هریک در جای خود مباحث دامنه‌داری را می‌طلبد و خارج از فرصت نوشته‌ی 

حاضر است )سعیدزاده، ،1374(.
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5-4- بررسی استدلال شیخ انصاری در حرمت تشبیب
مرحوم مصنف می‌فرمایند که ممکن است بر حرمت تشبیب به وجوه ذیل استدلال نمود:

الف- عموماً تکیه بر حرمت لهو و باطل دلالت دارند؛
ب- ادلهّ‌ای که بر حرمت فحشاء دلالت دارند؛

ج- تشبیب با عفافی که در عدالت اخذ شده منافات دارد؛
د- فحوای ادلهّ‌ای که دلالت دارند برحرمت چیزی که موجب تهییج قوای شهویه نسبت به 
غیر حلیله می‌شود، اگرچه سببیتش برای آن بعید باشد، همچون اخبار و احادیثی که بر منع 

نظر به زن اجنبیه دلالت دارند؛
ه- ادلهّ‌ای که حکم بر رجحان تستر زنان مسلمین از زنان اهل ذمه نموده و در مقام ذکر 
علتّ فرموده‌اند: زیرا زنان اهل ذمه خصوصیات و اوصاف زنان مسلمین را برای شوهران خود بازگو 
می‌کنند و ایشان به این زنان متمایل می‌شوند؛ مانند ادلهّ‌ای که زنان را به تستر از اطفال ممیزی 

که آنچه را ببینند می‌توانند توصیف کنند، نموده است )خویی، 1320ق: ج12، ص 87(.
از این امور به دست می‌آید که محرمات و مکروهاتی که نام‌بردن زن محترمه معروفه و 
مشخصه در قالب الفاظی که موجب تهییج قوای شهوانی دیگران به طرف اوست، حرام است؛ 
علی‌الخصوص نسبت به زن شوهرداری که شارع اقدس حتی به این مقدار در حقش راضی نشده 
که وی را در معرض نکاح قرار داده و به او بگویند بسا راغب و مایل به تو وجود دارد که حاضرند 

با تو ازدواج کنند.
از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده که ایشان تشبیب به همسر را جایز دانسته 
و زائد بر گفتار دیگران حکم به کراهت آن نیز نموده و به هر صورت ظاهر کلام همگی آن است 
که تشبیب نسبت به زنِ مبهم و ناشناخته جایز است و تشبیب زن مبهم به این نحو است که 
شخص، زنی را در خیال و وهم خود آورده و سپس آن را مورد تشبیب قرار دهد، اما زنی که نزد 
گوینده معروف و از نظر سامع مبهم است، اعمّ از آنکه سامع اجمالاً بداند که متکلم زن معین و 

مشخصی را قصد کرده یا چنین علمی نداشته باشد، در حکم آن اشکال و اشتباه است.
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5-5- احراز شرایط تشبیب مرد برای زن
تشبیب با وجود شرایط زیر محقق می‌شود:

الف- زن مؤمنه باشد؛ تشبیبی که در آن زن یا زنان مسلمان مورد هتک و آزار می‌گیرند، محکوم 
به حرمت است، لکن تشبیب زنان کافر گرچه محتوای باطلی هم داشته باشد، بی‌اشکال است 

اما برای زنان اهل‌ذمه حرام است.
ب- زن شوهردار باشد؛ شهید ثانی معتقد است سرودن تشبیب برای زن شوهردار گرچه در 

علقه‌ی نکاح منقطع هم باشد، حرام است )جبعی عاملی، 1413ق: ج14، ص 183(.
صاحب کتاب ماوراء الفقه در این باره می‌نویسد: »تشبیب یا غزل‌سرایی برای زن شوهردار و زن 
مؤمنه که همگان او را می‌شناسند حرام است، خواه آن زن از محارم شاعر باشد و خواه از محارم 
او نباشد، اما این بدان معنا نیست که شعرسرایی برای زن مطلقاً حرام باشد، بلکه شعرسرایی در 
وصف مقام زن و تکریم ‌شأن او حرام نیست، بلکه اشعاری چون تشبیب که مقام زن را لکه‌دار 

می‌نماید و بذر شهوت در جامعه می‌افشاند حرام است« )صدر، 1421ق: ج10، ص115(.
ج- شناسایی زن امکان‌پذیر باشد؛ از دیدگاه شماری از فقها اگر شاعر برای زنی نامعلوم و خیالی 
که برای عموم قابل شناسایی نیست و در مجموع معروف نیست تشبیب بسراید بی‌اشکال است 

)عاملی، 1419ق: ج12، ص 225(.

با واکاوی آراء موجود پیرامون تشبیب در کتب فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت، در ارتباط با 
حکم تشبیب دو دیدگاه وجود دارد:

الف- دیدگاهی که قائل است تشبیب مطلقاً و در هر شرایطی حرام است. در این نظریه تشبیب 
شعری منفی تلقی شده است که موجب بی‌بندوباری و تحریک قوای شهوانی می‌شود. از فقهای 
شیعه می‌توان شیخ انصاری را سردمدار و مؤید این دیدگاه دانست؛ البته مواضع اکثر فقهای 

شیعه در رابطه با تشبیب نزدیک به این دیدگاه است.
ب- دیدگاهی که قائل است تشبیب مطلقاً حرام نیست، بلکه در شرایطی سرودن آن مجاز است. 
در این نظریه تنها تشبیبی حرام دانسته شده است که باعث هتک حرمت و آبروی زن شود. 
در میان فقیهان شیعه آیت‌الله خویی در کتاب مصباح‌الفقاهه بیشتر از این دیدگاه طرفداری 

می‌کند )خویی، 1417ق: ج1، ص 211(.
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‌6- تحلیل و بررسی ادلهّ حرمت تشبیب

6-1- آیات 
گرچه در آیات کریمه الهی به صراحت حکم تشبیب بیان نشده است، لکن از فحوای شماری 
از آیات می‌توان حکم آن را استنباط نمود. در این خصوص به سه گروه از آیات استناد شده است 
که عناوینی در آنها منهی‌عنه واقع شده است که ماهیت تشبیب نیز به این عناوین نزدیک است.

الف( آیات نهی کننده از فحشا و منکر

» انَِّ اللهَ یأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ الإحِْسانِ وَ إیِتاءِ ذِی القُْرْب ىوَ ینَْه ىعَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنْکَرِ وَ البْغَْیِ یعَِظُکُمْ --
لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ« )نحل:90(؛ »به یقین خداوند به عدالت )فردی، خانوادگی و اجتماعی( و نیکی‌کردن 
و ادای حقوق خویشاوند )خود و خویشاوند معصوم پیامبر( فرمان می‌دهد و از گناهان بسیار زشت 

و عمل‌های ناپسند و تعدی و تجاوز بازمی‌دارد. شما را پند می‌دهد، باشدکه تذکر یابید«.
اکثر فقهای شیعه به این دلیل با تشبیب به صراحت مخالفت نموده‌اند، زیرا به اعتقاد اینان 
موجب بی‌بندوباری و ترویج فحشاء و منکرات می‌شود و می‌توان گفت که فقه اسلامی با هر نوع 
شعری که دارای محتوای ضداخلاقی است، مخالف است. زیرا شاعری که اقدام به سرودن اشعار 
به وسیله سخنان و کلمات نکوهیده می‌نماید، اجتماع را نیز آلوده به مفاسد و انحطاط می‌نماید. 
بنابراین تشبیب از جمله اشعاری است که به علت شکستن هنجارهای شرعی، اخلاقی و انسانی و 
همچنین ایجاد تباهی و بی‌بندوباری خصوصاً برای دختران و پسران مجرد، مورد مخالفت فقها است.

نيْاَ وَ الْخِرَةِ وَ اللهُ --  »إنَّ الذَِّينَي حُِبوُّنَ أنَْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فيِ الذَِّينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ
يعَْلَمُ وَ أنَتْمُْلَ تعَْلَمُونَ« )نور: 19(؛ »آنان که دوست می‌دارند درمیان اهل ایمان کار منکری اشاعه 
و شهرت یابد، آنان را در دنیا وآخرت عذابی دردناک خواهد بود و خدا)فتنه‌گری ودروغ شان را( 

می‌داند و شما نمی‌دانید«.
مسلماً غزل‌سرایی برای زن می‌تواند زمینه را برای تحقق فحشا و منکرات فراهم آورد که طبق 
نص صریح قرآن از آن نهی شده است. در تحلیل این دو آیه می‌توان گفت اوّلاً تشبیب همواره 
ملازم با فحشاء و منکرات نیست، چرا که در مواردی شاعر به ذکر کمالات  نفسانی و اخلاقی 
زن مثل سخاوت، تواضع، حق‌پذیری و... می‌پردازد که در این موارد ملازمه با فحشاء و منکر قرار 

نمی‌گیرد، بلکه ذکر محاسن ظاهری و جسمانی معشوقه، زمینه‌ساز تحقق فحشا می‌باشد.
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ب( آیات نهی کننده از ارتباط شهوانی بین زن و مرد 

كَ أَحَدٍ مِنَ النسَِّاءِ إنِِ اتقََّيْتنَُّ فلََتخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فيَطَْمَعَ الذَِّي فيِ قلَْبهِِمَ رَضٌوَقلُْنَ  - »ياَنسَِاءَالنبَّيِِّ لسَْتنَُّ
قوَْلًمَعْرُوفاً« )احزاب: 32(؛ »ای زنان پیغمبر، شما مانند دیگر زنان نیستید )بلکه مقامتان رفیع‌تر 
است( اگر خدا ترس و پرهیزکار باشید، پس زنهار نازک و نرم )با مردان( سخن مگویید مبادا آن 
که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد )بلکه متین( و درست و نیکو سخن گویید«.
مَاظَهَرَمِنْهَاوَليْضَْرِبنَْ  - »وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِي غْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَيبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ إلَِّ
« )نور: 31(؛ »زنان مؤمن را بگو تا چشم‌ها )از نگاه ناروا(  بخُِمُرِهِنَّ عَلَ ىجُيوُبهِِنَّ وَلَيبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ
بپوشند و فروج و اندامشان را )از عمل زشت( محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه 
قهرا ظاهر می‌شود )بر بیگانه( آشکار نسازند، و باید سینه و بر دوش خود را به مقنعه بپوشانند 

و زینت و جمال خود را آشکار نسازند«.
آنچه از ظاهر این دو آیه برمی‌آید اینکه نحوه ارتباط بین زن ومرد نباید به گونه‌ای باشد که 
زمینه‌ساز برانگیخته‌شدن شهوت شود و اگر ملاک نهی در این دو آیه، تهییج شهوت است، فرقی 
نمی‌کند که این امر از طرف مرد آغاز شود یا زن، بنابراین تشبیبی که موجب برانگیختن شهوت 
خصوصاً در مورد زن شوهردار شود، حرام است، زیرا خداوند خواستگاری چنین زنی را به صورت 

کنایه و تعریض نیز نمی‌پذیرد تا چه رسد به بیان سخنان عاشقانه در مورد وی.
در تحلیل این دو آیه می‌توان گفت که بین تشبیب و تهییج شهوت عموم و خصوص من وجه 
است و تشبیب همواره موجب برانگیخته‌شدن شهوت نیست، مثل ذکر محاسن نفسانی یکی از 
محارم یا در مورد همسر که اگر موجب تهییج شهوت هم شود بدون اشکال است، لذا تشبیبی 

حرام است که موجب تهییج شهوت نسبت به غیر همسر خود شود.

ج( آیاتی نهی کننده از لهو و لعب عمومی

نيْاَ« )انعام:70(؛ »و آنان را که دین خود را  تْهُمُ الحَْياَةُالدُّ - »وَذَرِالذَِّينَ اتخََّذُوادِينهَُمْ لعَِباً وَ لهَْوًا وَ غَرَّ
بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریب داد به حال خود واگذار«.

- »وَيمَْحُ اللهُ البْاَطِلَ وَيحُِقُّ الحَْقَّ بكَِلِمَاتهِِ« )شوری:24( ؛ »و به کلمات )وحی( خود سخن باطل 
را محو و نابود و حق را ثابت و برقرار می‌گرداند«.

تشبیب اگر تحت عنوان لهو قرار گیرد و شامل مضامین باطل و خلاف شرع باشد، مسلمّاً حرام 
است، لکن تشبیبی که مشتمل بر مدایح متعارف و متعالی و از نظر عقلا پذیرفته باشد از عنوان 

لهو و باطل خارج بوده و جایز می‌باشد.
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آیت‌الله خویی در مورد دلالت آیات مذکور بر حرمت تشبیب تشکیک نموده و ابراز داشته 
است نسبت بین حکم تشبیب و بین حکم عناوینی که در آیات متصف به حرمت هستند عموم 
و خصوص من وجه است، با این توضیح که تشبیب از عناوینی نیست که مطلقاً و برای همیشه 
حرام باشد و همیشه این گونه نیست که تشبیب ملازم با لهو و لعب باشد. در نهایت ایشان به 
این نتیجه می‌رسند که نمی‌توان حرمت تشبیب را با آیات تحریم‌کننده لهو و لعب اثبات نمود.

6-2- روایات
در روایات نیز بسان آیات قرآن کریم، حکم تشبیب به صراحت ذکر نشده است، اما با این حال در 
شماری از روایات از اعمالی نهی شده است که در تشبیب وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره نمود.

الف( روایات منع‌کننده از هتک حرمت و آبروریزی دیگران

امام باقر )( می‌فرمایند: »من هتک حجاب غیره انکشف عورات بیته« )کلینی، 1407ق: 
ج8، ص 19(؛ »هرکس امور مخفی دیگران را آشکار کند )و آنها را رسوا کند( امور مخفی زندگی 

او نزد دیگران آشکار خواهد شد«.
بیان اشعار عاشقانه نسبت به یک زن اگر موجب اشتهار او بین مردم و آبروریزی و هتک 
احترام شود، مسلماً بر اساس روایات ممنوع و غیرمجاز است؛ البته تشبیب با اهانت ملازم نیست 
و گاهی در خلوت محاسن زن بیان می‌شود و هتک حرمت هم لازم نمی‌آید یا اینکه ذکر محاسن 
و کمالات او نزد دیگران مطلوب است و موجب هتک حرمت نمی‌شود. دیگر اینکه اگر تشبیب 
موجب هتک حرمت شود با استناد به اطلاق روایات نباید فرقی بین زن محرم و نامحرم و همسر 

و غیر همسر قائل شد.

ب( روایات روا نبودن اذیت و آزار مؤمنین و مسلمین

امام صادق )( می‌فرمایند: »لاورع انفع من تجنب محارم الله و اکف عن اذی المومنین و 
اغتیابهم« )کلینی، 1407ق: ج8، ص 244(؛ »اجتناب از حرام الهی و اذیت نکردن مؤمنین و غیبت 
نکردن پشت سر آنان از نافع‌ترین و کاملترین مراتب می‌باشد«. بر این اساس تشبیبی که موجب 
اذیت و آزار زن  به خصوص زنان مؤمنه شود طبق روایات جایز نیست و فرقی بین محرم و نامحرم 

و همسر و غیر همسر هم ندارد.
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ج( روایات دال بر حرمت برانگیختن شهوت نسبت به زنان نامحرم

امام صادق )( می‌فرمایند: »النظر سهم من سهام ابلیس و کم من نظره اورثت حسره الطویله« 
)کلینی، 1407ق: ج5، ص559(؛ »نگاه به زن نامحرم از روی شهوت، تیری از تیرهای مسموم شیطان 

است و چه بسیارنگاه‌هایی که موجب حسرت طولانی شده است«.
مسلماً تأثیر تشبیبی که در مقام لفظ و کلام محقق می‌شود در برانگیختن شهوت بیشتر از 

نگاه است و اگر نگاه شهوانی باشد به طریق اولی تشبیب نیز حرام می‌باشد.
روایاتی که خلوت زن و مرد بیگانه را در یک مکان جایز ندانسته و فرد سوم آنها را شیطان 
می‌داند )محدث نوری، 1415ق: ج14، ص 265( و روایاتی که نشستن مرد در مکانی را که زن نشسته 
بوده تا قبل از آنکه آن مکان گرمای بدن زن را از دست بدهد و سرد شود، مکروه و نامطلوب 
می‌دانند )صدوق، 1413ق: ج3، ص 467( همه به طور غیرمستقیم دال بر این است که هر آنچه 
موجب تحریک قوای شهوانی نسبت به زنان بیگانه شود نزد شارع، قبیح و نامشروع است و می‌توان 

تشبیبی را که محرک شهوت نسبت به غیر همسر است را ممنوع و ناروا دانست.

6-3- سیره‌ی عقلاء و متشرعه
انسان‌های عاقل غیرت‌مند هیچ‌گاه راضی نمی‌شوند که مردی نسبت به دختر یا خواهر یا حتی 
زنی از خویشاوندانشان در غیر حالت خواستگاری و اراده ازدواج، سخنان عاشقانه بیان کند و این 
امر را تقبیح می‌کنند. با توجه به ادلهّ‌ای که بیان شد می‌توان نتیجه گرفت تشبیی که تحت یکی 

از عناوین زیر قرار گیرد حرام است: 
الف- تحریک قوای شهوانی و تحقق فحشاء و منکر و شیوع بی‌بندوباری و رغبت نااهلان به 

رواج ارتباط نامشروع زن و مرد؛
ب- هتک حرمت و بی‌آبرویی زن؛

ج-  لهو و لعب و باطل؛ 
د- اذیت و آزار و ضرر و زیان رساندن به زن؛

ه-  تمنی تحقق حرام به وقوع معصیت.

 7- ادلهّ حرمت تشبيب
عنوان لهو و لعب و باطل و امثال اين‌ها استك ه در قرآن هم آمدهك ه »اجتنبوا قول الزور« و 
چيزهاي ديگر هم داردك ه از چيزهاي باطل اجتنابك نيد. آنچه با بحث ما ارتباط دارد اين است 
كه اگر ما اطلاقي داشته باشيمي ا بپذيريم در جاي خودشك ه هر لعبي حرام استي ا هر لهوي 
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حرام استي ا هر امر وك ار و فعل و قول باطلي حرام است، ممكن است اين اطلاق بر بحث تشبيب 
منطبق شود، ولي آنچه به اجمال و اختصار مي‌توانيم بگوييم اين استك ه اين ادعاك ه هر »لعبي« 
حرام است، »لهو« هم همين طور است، پذيرش كي اطلاقيك ه هر قول و فعل لهوي راي عني 
ماي نهي عن ذكرالله و عن‌الاخره و چيزهاييك ه انسان را از اهداف درست غافل ميك‌ند، مطلق 

بگوييم حرام است، پذیرفتنی نيست.

7-1- عنوان لهو و لعب
براي حرمت تشبيب به عناوين حرمت مانند اينكه تشبيب لهو و لعب است وك ل لهو و لعب 
حرام است، استدلال شده بود. اشكاليك ه ما در اين استدلال داريم با توجه به مباحثيك ه به 

اجمال و اختصار اينجا عرض شد، هم اشكال صغروي وجود دارد و هم اشكالك بروي.

الف-  اشكال صغروي 

اشکال صغروی اين استك ه هميشه اين طور نيست تشبيب و ذكر اوصاف ديگري و زن ديگري 
لهو و لعب باشد؛ البته غالباً لهو و لعب است. ممكن است اين وصفيك ه ميك‌ند در شرایطي باشد 
كه عرفاً لهو و لعب محسوب نشود و به شکلی توصيفك ند که حتي ممکن است لاهي عن ذكر 
الله هم نباشد، البته غالباً اين طور است. تلازم رد صغری در اینجا غالبي است، نه دائمي و خيلي 
وقت‌ها اين طور است. اين بحث صغروي استك ه اينجا اشكال صغروي به خلاف بحث‌هاي قبلي 

چندان قوي نيست، براي اينكه اين ملازمه غالبي است.

ب-  اشكال كبروي

اشكالك بروي اين استك ه ما دليلي بر حرمت مطلق لهو و لعب بما هو لهو و لعب نداريم؛ بله 
اگر اين تشبيب مهيج شهوت و خلاف عفاف است، درست است، اما به صرف اينكه اين لهو و لعب 
است، برای حرمتش اطلاق نداريم، البتهك راهت چرا و اين دليل، دليل برك راهت مي‌شود، مگر 
اينكه جاي لهو و باطل نباشدك ه آنك م است. اين هم اين دليل استك ه قصه‌اش روشن است، 

البته در مورد لهو و لعب بحث مبسوطي را خواهيم داشت.

7-2- عنوان اغراء الفساق بها
يعني زمينه‌سازي براي راهيابي و تعرض افراد لاابالي به زنیك ه مورد تشبيب قرار گرفته است. 
طوري او را توصيف ميك‌ندك ه افرادي در او طمع ميك‌نند و ايجاد طمع نسبت به اين زن ميك‌ند. 
اين تشبيب موجب اغراء است و اغراء حرام است. اين هم دليل ديگري استك ه گفته شده است. 

اينجا هم بحث صغروي وك بروي دو اشكال دارد.
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الف- اشکال صغروي

 اين استك ه هميشه اغراء فاسق به آن زن نيست. براي اينكه گاهي تشبيب به زن مبهمي 
است و به زن خاصي نيستي ا اگر زن خاصّي هم است، معلوم استك هك سي به سمت او سوق 

پيدا نميك‌ندي ا دسترسي به او ندارد؛ لذا هميشه ملازم با اغراء فساق به او نيست.

ب- اشکال کبروي

از نظرك بروي اينجا بعيد نيستك ه اغراء الفساق بالمرأه المعلومه و به زنيك ه ايجاد طمع 
شهواني در اوك ند، حرام باشد، ولي اين هم اغراءالفساق بها از باب حرمتش، در روايات به اين 
عنوان نيامده است. اين بيشتر همان عنوان تهييج شهواني و اعانه بر اثم و امثال اين‌ها دارد. اغراء، 
هت كديگران هم محسوب می‌شود،ي عني خود اين اغراء الفاسق بها عنوان خاصي نيست، خودش 

مشمولكي ي از عناوين است.

7-3- عنوان اعانه بر اثم
به اين بيانك ه ذكر اوصاف زن ديگري در ميان جمع و براي ديگران، موجبك م كبر گناه 
است،ي عني اصل اينکه وصف جمال غير می‌کند، مانعي ندارد، وليك م كمي شود براي اينكه 

ديگران گناهك نند و اين، اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم حرام است.

الف- اشكال صغروي

 اين استك ه هميشه وصف جمال غير برايك سي اعانه بر اثم نيست. مخصوصاً اگر زن مجهولي 
باشد، آن هم در موقعيتيك ه موقعيتي نيستك هك سي به خاطر آن به سمت گناه برود، لذا گرچه 

غالباً اين طور است، امّا دائماً اين طور نيست.

ب- اشکال کبروي

از نظرك بروي آيا اعانه بر اثم حرام استي ا حرام نيست؟ اين بحث‌هاي گذشته استك ه ‌گفتيم 
با دو شرط حرام است، لذا از نظرك بروي ما به خلاف آقاي خویي و اينها قبول داريم. از نظرك بروي 
هم حتي مثل آقاي خویي و آقاي تبريزيك ه اعانه بر ظلم را قبيح مي‌دانستند، اگر اين بيان وصف 
موجب كي نوع ظلمي به او بشود. بروند درب خانه‌اش و اذيتش بكنند، آنها را بايد بگويند حرام 
است، چون اعانه بر ظلم است، لذا گاهي اعانه بر اثم است، گاهي اعانه بر ظلم است و موجب مي 
شودك ه او مورد تعدّي قرار بگيرد و آزار ببيند. حتي آن مبناي آقاي خویي و آقاي تبريزي هم 

.)www.eshragh-erfan.com( موجب حرمت اين امر می شود
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جمع‌بندي بحث

تا اينجا عنوان‌هایی بحث شدك ه انطباق غالب آنها بر مورد دائمي نيست. اگر نگوييم همه 
اينها اين‌طور بودك ه انطباقش بر مورد دائمي نيست.كي ي دو تا غالبي بود، بقيه هم گاهي منطبق 
مي‌شد، گاهي نمي‌شد. اين از نظر صغروي، در همه‌ی اينها كي حرف مشتر كداشتيمك ه تشبيب 
چه در دایره‌ايك ه وصف مرأه استي ا غير مرأه، معلومه استي ا غيرمعلومه و به شعر استي ا به 
نظم استي ا به ابزارها و ادوات ديگر. اينها طبق اين ادله هيچ فرقي نميك‌ند. كي اشكال مشتر ك
در همه‌ی اينها، دليل اين بودك ه عنوان تشبيب در روايت و آيه‌اي وارد نشده است، انطباق هيچ 
كدام از اين عناوين ثانويه و قواعد عامه هم دائمي نیست. بعضي غالبي بود، بعضي غالبي هم نبود 
و لذا نمي‌توانيم بگوييم تشبيب بما هو مطلقاً حرام است. چه در آن با قيوديك ه فقها فرموده‌اند 
و به‌خصوص ماوراي آن قيودك ه آن روشن‌تر است، البته فرقي نميك‌ند مرأه باشدي ا غير مرأه، 

معلومه باشدي ا غير معلومه وي ا به شعر باشدي ا به غير شعر.

7-4- عنوان وصف
اين استك ه گاهي اين وصف غير عند شخص آخر است، گاهي خودش است. وصف غير در 
هر حال ممكن است گفته شودك ه موجب كي نوع تهييج شهواني خود او مي‌شود.ي عني خود او 
براي زني شعر مي‌خواند و اوصاف او را بيان ميك‌ند و خويشتن را به هيجان شهواني در مي‌آورد. 

اين دليل هم كي دليل است.

الف- اشکال صغروي

اين دليل هم به لحاظ صغروی اشكال داردك ه هميشه اين طور نيست، اگر اين طور باشد، 
حرام است. به لحاظ کبری بحثي نيست. اگرك سي خودش را به تهييج شهواني دربياورد،. مطلقاً 
حرام است. مگر در جاييك ه خاص خودش باشد. اين تابع اين استك ه خودش تهييج شهواني 

بشودي ا نشود.
خاصيت دليل آخر هم اين مي‌شود که اين، مواردي راك ه جلوي غير هم نباشد، مي‌گيرد. آن 
وقت اگر جلوي غير باشد و تهييج شهواني غير هم باشد دو گناهك رده است؛ هم خودش را در 
معصيت و هيجان شهواني انداخته و همكي ي ديگر را به گناه انداخته است. البته تهييج شهواني 
خود قيودي داردك ه در جاي خودش بحث ميك‌نيم. اينجا بحث ما بيان وصف است؛ شعريي ا 

سرودي مي‌خواند.
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جمع‌بندی بحث

به لحاظ صغروي عنوان تشبيب ملازمه قاطع دائمي به هيچ كي از عناوين نداشت، ولي 
با بعضي، ملازمه‌اش بيشتر بود و با بعضيك متر، ولي ملازمه دائمي نبود. به لحاظك بروي اين 
عناوین‌ها به دوي ا سه دسته تقسيم شده‌‌اند، بعضي حرام بود، حرمتك بروي آن قبول بود. اطلاق 
در حرمت به لحاظك بروي نبود، گرچه بعضيك راهت داشت، بعضي حتيك راهت هم ممكن است 
نداشته باشد، لذا در اين عناوین اشكال صغروي مشتركي بودك ه ملازمه دائمي نيست و درك بري 
هم اينك بريات و قواعد عامه دو قسم مي شدند، بعضي مطلقاً حرام بودند و بعضي حرام نبودند، 

بلكهك راهتي داشتند.

8- فروعات بحث تشبيب

8-1- عدم موضوعيت قيود
قيوديك ه درك لمات فقها آمده است، هيچ موضوعيتي نداردك ه مرأه و معلومه باشد و به شعر 
باشد. اين‌ها هيچ موضوعيتي ندارد. اینها از باب اين بودك ه با اين قيود كي نوع تهييجي ا چيزهاي 
ديگر حالت غلبه‌اي پيدا ميك‌رد و الاّ اين قيوديك ه فقها در تعريف تشبيب آورده‌اندك ه گفتيم، 
قيود متخذه از حكم است، چون دليل به عنوان تشبيب نداشتيم، لذا ما حكم راك ه روشنك رديم 
در تشبيب براي حكم به حرمت در آن جاهاييك ه مصداق آن محرمات است نه هميشه، قيد زن 
بودن دخالتي نداشت، اگر مرد هم باشد، اگر مصداق تهييج و ايذاء و امثال اين‌ها شود حرام است، 
اگر نشود حرام نيست. اين موضوعيت نداردك ه زن باشد،ي ا مرد باشد. ممكن است مردي را توصيف 
كند و پسري را توصيفك ند و تهييج شهواني و اغراء باشد و حرام شود. ممكن است زني را توصيف 
بكند ولي اين‌ها را نداشته باشد، لذا اين قيود دخالتي ندارد از حيث اينكه مرد باشدي ا زن باشد.

8-2- عدم دخالت معلومه و غيرمعلومه
 اينكه اين قيود دخالتي ندارد ازحيث اينكه معلومه باشدي ا غير معلومه. اين دخالت مطلقي 
ندارد، بله در بعضي از اين عناوين معلومه بودن دخالت داشت، مثلًا آنجاييك ه نسبت به زني ايجاد 
طمع ميك‌ند و اغراء ميك‌ند لاابالي را نسبت به زني اين مربوط به جايي استك ه زن معلومه‌اي 
باشد و لذا آن قيد دوميك ه زن بودن است و معلومه بودن است دخالتي ندارد، جز دركي ي دو 

تا از آن موارد.
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 8-3- عدم دخالت قيد شعر
 قيد شعر بودن هم، معلوم استك ه دخالتي ندارد. اين توصيف اگر مصداقكي ي از محرمات 
يا مكروهاتي شودك ه اينجا برشمرديم، سه چهار تا حرام بودنش ثابت بود و اعانه بر اثم و تهييج 
شهواني و ايذاء و اينها، آنجاييك ه محرمي ا مكروه است طبق بحث‌هاي گذشته فرقي نميك‌ند 
كه با شعرك سي را توصيفك ندي ا اينكه نه با بيان نثري باشدي ا با ابزارهاي ديگر امروزي باشدي ا 
فيلم ساختگي درستك ردهك ه بما هو هو حرام نيست، ولي از جهتيك ه توصيف زني ميك‌ند و 
مصداقكي ي از آن عناوين مي‌شود اشكال پيدا ميك‌ند؛ لذا از لحاظ ابزار تفاوتي نميك‌ندك ه چه 

ابزار و چه وسيله‌اي در اين تهييج شهواني باشد.

8-4- توصيف غيرمستقيم
اين استك ه اين‌هاييك ه گفتيم، در آنجايي استك ه توصيف او با شعر و نظم و فيلم و چيزهاي 
غيرمستقيم باشد و الاّ در فيلم و اين‌ها اگر فيلم نامحرمي را نشان بدهدي عني فيلم واقعي او را نشان 
بدهد، داستان آن فرق ميك‌ند.ك اريك ه الان هم گاهي ميك‌نند. اگرك سي تصوير واقعي را نشان 
بدهد، آن تصوير واقعي مشمول آن احكام استك ه اگر طرف او را بشناسد و نامحرم را ببيند مطلقاً 
حرام است، اما اگر نمي‌شناسدك ه اويك ست و مي‌بيند آن وقت عناوين ثانويه مي‌شود، بايد ببينيم 
تهييج شهواني استي ا نيست. اگر تهييج شهواني باشد اشكال دارد، لذا اين بحث‌ها در بياني بودك ه 
غير از تصوير و تصويرهاي غير فيلم‌سازي است و الا اگر فيلم مستند باشد و فيلم واقعي باشد، آن 
از اين بحث جدا است و احكام ديگري دارد. تصوير واقعي تشبيب نيست و حساب ديگري داردك ه 
بحث مي‌شود و حكمش هم همين استك ه اگر مي‌شناسد و نگاهك ند غالباً مي‌گويند حرام است، 
اما اگر نشناسد آن وقت مانعي ندارد، الا اينكهكي ي از اين عناوين ثانويه و قواعدك ليه باشدك ه آن 
هم گاهي هست و گاهي نيست. مشهور و معمولاً مي‌گويند وقتي بشناسد حرام است، اگر نشناسد 
.)www.eshragh-erfan.com ( حرام نيست، مگر اينكه اصاله الفتنه و تهييج و امثال اينها باشد

9- تشبیب از دیدگاه فقهای اهل سنت

9-1- حکم تکلیفی تشبیب
تشبیب زن معین یا پسر بچه‌ی بدون ریش بر سراینده حرام است. اختلافی بین فقیهان نیست 
در اینکه شاعر شعری درباره زن معین و بیگانه و نامحرم بسراید که محارمش را بر ناسزاگویی 
تحریک کند، مثلًا صفات حسی زن غریبه‌ای را که حرام است آشکار سازد، هیچ اختلاف نظری 



91

بررسی فقهی »تشبیب« از دیدگاه فریقین

نیست و مساوی است در اینکه صفات حسی و معنوی آن زن را یاد کند. همچنین اگر صفات آشکار 
و پنهان آن زن را یاد کند باز هم حرام است، زیرا باعث آزار و ناراحتی او و خویشانش می‌گردد 
و عامل برملا کردن پوشش و رسوایی زن مسلمان است، اما اگر مرد تشبیب همسر و کنیز خود 
را تشبیب کند اشکال ندارد )موسوعه الفقهیه: ج12، ص 140(. البته نباید اعضای پنهانش را توصیف 
کند، همچنین نباید چیزی را که باید پنهان بمانند یاد کند، زیرا با این کار از انسانیت سقوط 
خواهد کرد و بی‌غیرت خواهد شد و اگر بگوید بنابر فتوای بعضی از فقها مرتکب کار حرام و بنابر 
نظر فقهای دیگر مرتکب کار مکروه شده است. همچنین تشبیب به زن غیرمعین جایز است، البته 
نباید فحش دهد یا قرینه‌ای بیاورد که آن زن را مشخص کند، زیرا هدف از قرینه در شعر، زیبا 
و نغز ساختن شعر است نه مشخص کردن موصوف، پس اگر قرینه معینه بیاورد در حکم تعیین 

زن خواهد بود که حرام است.
ذکر اسم زن نامعلوم، مثل لیلی و سعاد، تعیین زن نیست. به دلیل حدیث کعب بن زهیر از 
شاعران بلند مرتبه عرب و از قصیده‌سرایان بزرگ زمان پیامبر اکرم )(، که قصیده‌ی »بانت 

سعاد« را در حضور رسول‌خدا )( و در وصف ایشان سرود.

9-2- تشبیب پسر بچه
تشبیب غلام )پسر بچه( حرام است؛ البته این حکم وقتی است که بگوید عاشق پسر بچه 
است، حتی اگر معین نباشد، زیرا سرودن اشعار عشقی درباره پسر بچه مطلقاً و در هر صورت، 
چه معین چه نامعین، حرام است. بعضی از فقها گفته‌اند پسر بچه‌ی نامعین حکم زن نامعین را 
دارد یعنی تشبیب او حرام نیست مگر با همان شرایطی که برای زن نامعین گفته شد.)الموسوعة 

الفقهية الكويتية(.

9-3- روایت اشعار تشبیب از دیگران
از دیدگاه اهل‌سنت اگر کسی صفات ]زن یا پسر بچه[ را از کسی نقل کند یا شعر دیگری را 
بخواند و قصد تحریک بر حرام نداشته باشد، این کار مباح است. مثلًا بخواهد شاهد شعری بیاورد 
یا فصاحت و بلاغت بیاموزد. ابن‌قدامه از فقهای حنبلی دراین‌باره می‌گوید: »فماكان الشعري تضمن 
هجوه المسلمين و القد حفي أعراضهم أو التشبيبب امرأة بعينها و الإفراط في وصفها فذكر أصحابنا أنه 

محرم وهذا إن أريد به أنه محرم عل ىقائلة فهو صحيح وأما عل ىراوية فلاي صح«
مذهب حنفیه حرمت تشبیب زن را به معین و زنده‌بودن زن مقید کرده‌اند، پس اگر زن مرده‌ای 

را تشبیب کند حرام نیست )همان(.
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ابن‌قیم جوزی در کتاب مدارج‌الساليكن گفته است: »تشبیب و غزل‌سرایی غالباً در صورت‌های 
حرام است و نادرترین غزل‌سرایی و تشبیب آن است که مرد درباره همسر یا کنیزش بسراید و این 

مورد آن قدر کم است که چون موی سفیدی در پوست گاو سیاه می‌ماند«.
از اینکه اهل‌سنت از جمله موارد سقوط عدالت را تشبیب زن معین می‌دانند، درمی‌یابیم که 

تشبیب نزد ایشان حرام است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طبق نظر فقهای شیعه از جمله اشعاری که مذموم و نکوهیده شمرده شده، شعر تشبیب 
است که شاعر در قالب آن به توصیف جمال و محاسن زن و اظهار اشتیاق و علاقه به معشوقه‌اش 
می‌پردازد. این نوع شعر چون ملازم با مفاسدی از قبیل، ترویج فحشاء و منکر، اذیت و آزار دیگران، 
هتک حرمت زنان آبرومند و... می‌شود از نظر شرع حرام و غیرمجاز می‌باشد. در زمینه حرمت 
تشبیب ادله‌ی مختلفی بیان شده است، از جمله آیات و روایات و سیره‌ی عقلا. مشهور فقها نیز 
تشبیبی را که ملازم با یکی از عناوین حرام باشد، حرام می‌دانند و در این جهت فرقی بین زنان 
مختلف وجود ندارد و هر زنی که محترم باشد تشبیب نسبت به او جایز نیست و از دیدگاه فریقین 
هم تشبیب زن معین و پسر بچه بدون ریش بر سراینده حرام است، اگرچه صفات آشکار و پنهان 
آن زن را یاد کند باز هم حرام است، زیرا باعث برملاکردن پوشش و رسوایی زن مسلمان است.
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